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 تاز پوشش سر تا برساخت هوی  

 (ها در شعر فارسی )مغول تا صفویشناختی سرپوشتحلیل نشانه

  

  چکیده
عنوان یکی از عناصر بنیادین در نظام پوشاک ایرانی، همواره نقشی چندوجهی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و پوشش سر، به

شناسی ساختارگرا و با بر اساس نشانهتحلیلی،  -با رویکرد توصیفی و ایروش کتابخانه ادبی ایفا کرده است. این پژوهش با

، نه نوع سرپوش زنانه و مردانه )برقع، چادر، دستار، «دال مادی، مدلول فرهنگی و بازنمایی هویتّی»سطحی گیری از الگوی سهبهره

ها یافته. مغول، تیموری و صفوی بررسی کرده است یهشاعر از سه دور دهپانز عمامه، فوطه، کلاه، معجر، مقنعه و نقاب( را در شعر

بستن(، در بافت گفتمانی شعر، به مفاهیمی چون  یهها )رنگ، جنس، شکل و نحوهای مادی سرپوشدهد که ویژگینشان می

ی و مذهبی، کنند. در سطح بازنمایی هویتّی، دستار و عمامه به برساخت هویتّ طبقاتقدرت، جنسیّت، دینداری و عرفان دلالت می

کلاه به برساخت هویّت مردانه و سیاسی، نقاب، معجر و مقنعه به برساخت هویّت جنسیتّی زنانه و عرفانی، و برقع، چادر و فوطه 

شناسی ساختارگرا گیری از چارچوب نشانهاند. مقاله با بهرهترتیب به بازنمایی حجاب، هویّت قومی و سادگی درویشانه انجامیدهبه

های گیری روایتال در شکلها در شعر فارسی، عاملی فعّدهد که سرپوشاجتماعی سه دوره، نشان می - به بستر تاریخیو با نظر 

 .اندهویتّی و بازتاب مناسبات قدرت بوده

 .طبقاتی و تیت جنسیّهای زنانه و مردانه، هویّ شناسی، شعر فارسی )مغول تا صفوی(، سرپوشنشانه : هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

شده  پوشاک در شعر فارسی، بیشتر به توصیف انواع پوشش یا تحلیل تصاویر بلاغی محدود یهمطالعات موجود دربار

بررسی تاریخی پوشش سر »هایی نظیر اند. اگرچه پژوهشها غفلت کردهشناختی سرپوشمند نشانهو از بررسی نظام

اشارات  از، اما اندپرداختههای مردان و زنان سرپوشبررسی ( به ۱۳۹۵انوش، پور و فیّاض)یوسف« در عصر تیموریان

 یهویژه در بازاند. این خلأ پژوهشی، بهها در شعر فارسی غافل ماندهسرپوش تیشناختی و هویّکارکرد نشانه وشعری 

هویّتی روشن از کارکرد  یی و گفتمانی همراه است، تصویرـمغول تا صفوی که با تغییرات بنیادین سیاسی، مذهب

 .ارائه نداده است فارسی ها در شعرسرپوش

های مغول، تیموری و صفوی، چگونه و با چه ها در شعر فارسی دورهاصلی پژوهش آن است که سرپوش یهألمس

. پژوهش حاضر با هدف نظری تدوین الگویی سه شوندتبدیل می« ای هویّتینشانه»به « شیء مادی»سازوکاری از یک 

 پانزدهو با هدف عملی تحلیل تطبیقی نه نوع سرپوش در شعر  مادی، مدلول فرهنگی، بازنمایی هویّتی(سطحی )دال 

اند(، شاعر از سه دوره )که بر اساس سه معیار شهرت ادبی، تنوّع گفتمانی و فراوانی اشارات به پوشش سر انتخاب شده

 :شودتدوین شده است. برای دستیابی به این اهداف، سه پرسش فرعی مطرح می

 کنند؟ها چگونه در سطح دال عمل میهای مادی دارند و این ویژگیها چه ویژگیسرپوش -

 هایی دارند؟ها در هر دوره چه تفاوتکنند و این دلالتهای فرهنگی دلالت میها به چه مدلولاین سرپوش -



2 
 

کنند و این برساخت چگونه با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هر دوره ها چه نوع هویّتی را برساخت میسرپوش  -

 خورد؟پیوند می

 تحقیق ینهپیشی 1.1

 :است بررسیپوشش سر در دو دسته قابل  یههای موجود دربارپژوهش

ها به توصیف انواع پوشاک ها و سفرنامهپیشین، با تکیه بر منابع تاریخی، نگاره شناختیهای تاریخی و مردمپژوهش

 )غیبی،«هشت هزار سال تاریخ پوشاک»(، ۱۳۷۴)شهنشاهی، « تاریخ پوشاک ایرانیان»این آثار، یهاند. از جملپرداخته

( هستند که هرچند به ۱۳۹۵انوش،پور و فیاض)یوسف «بررسی تاریخی پوشش سر در عصر تیموریان»و  (۱۳۸۸

ها در شعر سرپوش ر متون ادبی و نیز کارکرد نمادینپوشش د شناختیاند، اما از تحلیل نشانهبندی پوشاک پرداختهطبقه

 .اندفارسی غافل مانده

اند، اما به یک یا دو نوع سرپوش )عمدتاً شناسی به شعر فارسی پرداختهپیشین با رویکرد مضمون های ادبیپژوهش

اشارات و » یهاین آثار، مقال یهشناختی هستند. از جملدستار و عمامه( محدود شده و فاقد چارچوب نظری نشانه

( در سطح توصیف تصاویر بلاغی باقی مانده، و ۱۳۹۸)موسوی، « های دستار و دستاربندی در ادب فارسیمضمون

« سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزیبررسی نقش دستار در هویّت» یهمقال

و یک شاعر محدود شده و از تحلیل تطبیقی دیگر ( نیز به یک پوشش ۱۳۹۹نژاد، )رضازاده، محمّدزاده و صادقی

 .ها غافل مانده استسرپوش

نوع سرپوش نه مند شناسی ساختارگرا، به بررسی نظامگیری از رویکرد نشانهبار با بهرهپژوهش حاضر، برای نخستین

ها روشن از نقش سرپوششناختی هر یک، تصویری پردازد و با تحلیل تطبیقی کارکرد نشانهدر شعر فارسی سه دوره می

 .دهدت فردی و جمعی ارائه میدر بازنمایی هویّ
 

 روش تحقیق 1.2

شاعر از سه  پانزدهآن، اشعار  یهتحلیلی انجام شده و پیکر -ای و با رویکرد توصیفیروش کتابخانهاین پژوهش به

ش شهرت ادبی، تنوّع گفتمانی و فراوانی اشارات به پوش و صفوی است که بر اساس سه معیار مغول، تیموری یهدور

دال  ها در سه سطحبر اساس آن، سرپوش شناسی ساختگرا است کهآن نشانه اند. چارچوب نظریسر گزینش شده

بندی، تحلیل شوند. مراحل عملیاتی نیز شامل گردآوری، طبقهمادی، مدلول فرهنگی و بازنمایی هویّتی تحلیل می

 .جدول تطبیقی است یهختی و ارائشنانشانه
 

 مبانی نظری تحقیق 1.3

شناسی عنوان چهارچوب نظری اصلی تدوین شده است. نشانهگرا بهشناسی ساختپژوهش حاضر بر اساس نشانه

و در چارچوب ساختارهای زبانی و « مدلول»و « دال»های دوتایی ها را در نظامگرا، رویکردی است که نشانهساخت

ای، نه از ارجاع مستقیم به واقعیت فرض استوار است که معنا در یک نظام نشانهکند و بر این پیشتحلیل می فرهنگی

( با تفکیک ۱۳۸۷بارت ) یه(. نظری۱۳۸۹شود )سوسور، های درون آن نظام تولید میها و تقابلعینی، بلکه از تفاوت
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ای و شمایلی، نمایهی هها به سه دست( با تقسیم نشانه۱۳۸۴)پیرسی هدو سطح دلالت صریح و دلالت ضمنی، و نظری

  آورند.ها را فراهم میهای پنهان سرپوشنمادین، ابزار رمزگشایی از دلالت

 بحث و بررسی. 2

ای فرهنگی در بازنمایی هویّت عنوان نشانهشناختی، بهاز کارکرد حفاظتی یا زیباییپوشش سر در شعر فارسی، فراتر 

شناسی )برگرفته از سوسور، بارت و پیرس، و با سطحی نشانهاجتماعی عمل کرده است. بر اساس الگوی سهفردی و 

« مدلول فرهنگی»های عینی پوشش(، )ویژگی« دال مادی»نظر به بستر تاریخی سه دوره(، هر سرپوش در سه سطح 

)برساخت سوژه در جهان متن( تحلیل « یّتیبازنمایی هو»و  ت، دینداری و عرفان()معانی انتزاعی همچون قدرت، جنسیّ

ز این دو سطح در آن است که مدلول، معنایی برآمده از پوشش است و بازنمایی هویّتی، فرایند تحمیل ـشود. تمایمی

نه نوع سرپوش در شعر سه  شناختینشانه آید، تحلیلدامه میدر ا ای چون عاشق، زاهد یا پادشاه. آنچههویّت بر سوژه

 .مغول، تیموری و صفوی است یهدور

 برقع 2.1

مغول، هیچ توصیفی از  یهبرقع یا یاشماق، پوششی زنانه برای پوشاندن کامل صورت است. در دور :دال مادی

فرغانی،؛ سیف۲۹۱: غ۱۳۹۶ای، ؛ اوحدی مراغه۱۵۹: ق۱۳۴۴یمین، ابن)های ظاهری آن در شعر ارائه نشده استویژگی

های ی از ویژگیتیموری نیز توصیف یه(. در دور۹۱۷: غ۱۳۷۵؛ کمال خجندی،۲۶۲: غ۱۳۸۴؛ عراقی،۴۲۱: غ۱۳۹۲

(، اما اشارات ۱۱۶: ۱۳۶۸؛ هلالی جغتایی، ۴۴۹: ۱۳۷۷؛ قاسم انوار، ۶۴۹: ۱۳۴۴ظاهری آن ارائه نشده )اهلی شیرازی، 

 /مویش چو بتان مشک برقع»د: در بیت سازنشناختی آن را روشن میهای نشانهالله ولی برخی از لایهنعمتجامی و شاه

معطل »به رنگ سیاه برقع دلالت دارد؛ و در بیت « مشک برقع» یه(، واژ۸۸۸: ۱۳۸۵جامی، )«از گوهر بیضه شد مرصّع

ین اشاره شده است. زرّ یه(، به برقعی با پارچ۷۱۷)همان: « معرا عارض از زربفت برقع /گردن از طوق مرصّع

ز بازشدن بند (، ا۵۷۶تا: )بی« چو بند برقع پنهان گشودی /جهان صورت و معنی عیان شد»در بیت الله ولی نعمتشاه

های صفوی، برقع در اشعار فارسی حضور دارد، باز هم بدون توصیف ویژگیی هدر دور برقع سخن گفته است.

این سکوت توصیفی در (. ۳۲۷: ۱۳۸۹؛ محتشم کاشانی،۳۵: ۱۳۹۰بافقی،وحشی ؛۱۳۸۹:۲۰۳نظیری نیشابوری،)ظاهری

دهد که برقع در افق ذهنی شاعران چنان بدیهی بوده که نیازی به توصیف نیافته است؛ اما کنار حضور نامی، نشان می

این پوشش  ه نیست و صرفاً به بازنمایی ادبیاین بداهت، لزوماً به معنای رواج اجتماعی عینی آن در تمام اقشار جامع

 د.شومربوط می

ای فرهنگی، آشنا عنوان نشانهدهد که این پوشش بهتوصیف برقع در مغول، نشان میبازتاب بدون :مدلول فرهنگی

های معنایی آن را الله ولی، لایهنعمتشده است. در تیموری، دو بیت از جامی و یک بیت از شاهتلقّی می بدیهی و

شکوه،  یهپنهان و وقار شاعرانه دلالت دارد؛ برقع زربفت نشانبه رمزآلودگی، زیبایی « مشک برقع»سازند: آشکار می

الله ولی، نمادی عرفانی از گشایش، کشف حقیقت و نعمتدر بیت شاه« بند برقع»تجمّل و آراستگی زنانه است؛ و 

ته و های عاشقانه، عرفانی و اخلاقی قرار گرفرود. در صفوی، برقع در خدمت تصویرسازیشمار میتحوّل معنوی به

کار رفته است که در عین حال، خود به مانعی برای وصال گذاری اجتماعی بهعنوان نمادی از حجاب، وقار و فاصلهبه


